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و پرونده دار شد، پست بگیرد. در زمان ایشان بود که شرکت ساخت تأسیس 
شــد و آقای اشــوری را که از مدیران توانمند عمران کشور بودند، به عنوان 
مدیرعامل شرکت تازه تأسیس منتصب کردند. ایشان هم مشکلات راهسازی 
کشور را در مدیریت های موجود دیده بودند. یک روز آقای مهندس اشوری 
همــه معاونان و مدیران ناتوان و ناکارآمد را جمع کردند و به آنها گفتند ما 
برای شــما پســت مدیریت نداریم، اگر جایی دارید بروید در غیر این صورت 
باید کارشــناس شــوید. از آن زمان مدیران ناتوان شــروع کردند به شانتاژ و 
شایعه ســازی. متأســفانه با رفتن ایشــان به وزیر راه آنچه رفــت که نباید 
می رفت. مثالش همین پروژه هایی اســت که با هزینه های سنگین ساخته 
می شــود و قابلیت بهره برداری ندارد؛ مانند راه آهــن میانه-تبریز، قزوین-
رشت، رشت-انزلی و... و آزادراه ها و راه هایی که موجب تصادفات و کشتار 
فرزندان این سرزمین مقدس شده اند. قطعا خدمات ایشان خیلی مفصل تر 
از عرایض بنده اســت که من قادر به شرح آنها نیستم. در خوزستان هم که 
به عنوان استاندار بودند، یک زمین بزرگ بود که به پارک، سالن تئاتر، سینما، 
کتابخانه و خانه هنرمند خوزســتان تبدیل کردند و بنده به دلیل اینکه خانه 
پــدری ام در آن محل بود، گاهی که به اهواز می رفتم، شــاهد فعالیت ها و 
بازدیدهای مســتمر ایشان بودم. بهترین ها و شایسته ترین ها را برای ایشان و 

خانواده شریف شان از خداوند متعال خواهانم.

شمایل رشیدى:
کجایید بزرگ مردان آن روز

خاطره اى که از ایشان دارم، در زمان معاونت عمرانی استاندارى هرمزگان، 
این حقیر را به عنوان شهردار بندرلنگه انتخاب کردند و فرمودند که فردا صبح 
زود اســتاندارى باشید. بعد از حضور در استاندارى، به سوى بندر لنگه حرکت 
کردیم. در مسیر، جایی متوقف شــدیم. ایشان سفره کوچکی از ماشین بیرون 
آوردند و روى کاپوت ماشین پهن کردند. مقدار کمی نان و پنیر از منزل برداشته 
بود. فرمودند که بفرمایید صبحانه. آن روز ایشــان درســی از ساده زیستی به 
من آموخت که این روزها ســخت تأسف می خورم که آهاى مسئولان محترم، 
امروز نظام به کجا می رود با چنین تشریفاتی؟  یک خاطره دیگر اینکه روزى از 
بندرلنگه خدمت ایشان رسیدم براى امور کارى. بعد از انجام کارهایم از ایشان 
ســؤال کردم جناب مهندس در منزل ما خط تلفن شــهرداى هســت و از آن 
علاوه بر استفاده ادارى استفاده شخصی هم می شود، تکلیف چیست؟ ایشان 
فرمودند که من در منزل یک قلک گذاشــتم ســر راه تلفن و مقدارى سکه ۱۰ 
ریالی کنار آن گذاشتم و به خانواده گفتم که هر وقت خواستید از تلفن استفاده 
کنید، یک ســکه می گذارید در قلک بعد تماس می گیرید و زمانی که قلک پر 
می شــود، آن را خالی می کنــم و با آن بنزین ماشــین اداره را می زنم. کجایید 
بزرگ مردان آن روز! خداوند ببخشــاید کســانی را که باعث شدند این مردم از 

خدمات شما بزرگان بی بهره بمانند.

غلامرضا انصاری:
مصداق یک جمله طلایی مولا

بعد از مرحوم مهندس شهرستانی، وزارت راه، وزیری که توان برنامه ریزی، 
قاطعیت در مدیریت، صداقت با مردم، پاکدســتی، بالابــردن بهره وری، نگاه 
توســعه محور، توانایی، علم، تجربه کاری، داشتن پشــتکار و دوری از تنبلی، 
شایســتگی و کفایت و شناخت و باور به مردم ســالاری داشته باشد، همچون 
مهندس احمد خرم به خود ندیده اســت. مــولای متقیان حضرت علی (ع) 
می فرمایند: «ای مردم! ســزاوارترین افراد به حکومت، قوی ترین آنان در اداره 
امــور و داناترین آنان به فرمان خداوند متعال اســت» و الحق مهندس خرم 
مصداق این جمله طلایی مولاست. جناب مهندس خرم روزانه یادداشت های 
کاری خود را ثبت می کردند. شایسته است که ستاد نکوداشت این یادداشت ها 
را نیز منتشر کند. آرزوی اینجانب سلامت و سعادت دوست عزیزم احمد خرم 
است  تا داشته ها و تجربیات گران سنگ شان را در اختیار نسل جدید قرار دهند.

مجتبی احمدزاده ذوالپیرانی: 
آمیزش حکیمانه عقل و علم

آنچه از ویژگی بارز علم، اخلاق، ایمان و مدیریتی که در طول ســه ســال 
همکاری نزدیک با جناب آقای مهندس احمد خرم در شــورای مرکزی نظام 
مهندسی ســاختمان (دوره هشــتم) تا به این لحظه درک کرده و دریافته ام، 
این اســت: در افق بلند مدیریت توســعه علم، اقتصاد، ایمان و اخلاق، کمتر 
چهره هایــی را می توان یافت که علم و عمل را در آمیزشــی چنین متوازن و 
حکیمانه به کار بندند. مهندس احمد خرم از آن دســت فرهیختگانی اســت 
که در بوســتان دانایی، نه تنها ریشــه در خاک تجربه دوانــده، بلکه به آبیاری 
شاخسار تقوا و اخلاق نیز همت گماشته است. او را دانشی است که با حکمت 
درآمیخته  و تدبیری که بر پایه تقوا و انصاف اســتوار است. در وادی مدیریت، 

 کشــتی بانی است که توفان های تردید و چالش، نه او را از مسیر اعتدال بیرون 
می برد و نه به موج ســواری مصلحت اندیشانه وادارش می کند. او از چشمه 
زلال آموزه های الهی ســیراب شده و در هر گام، رضایت خداوند را بر رضایت 
خلــق مقدم می دارد؛ چرا که می داند آن  که به نور الهی منور شــود، در وادی 
تصمیم گیری دچار ظلمت نخواهد شد. «چو تدبیر با علم شد همنشین، ببین 
فرق ره تا کجا و کمین».   ویژگی بارز او، آن است که مدیریت را نه مسندی برای 
قدرت، بلکه امانتی برای خدمــت می داند. در هر تدبیر، مصلحت جمع را بر 
منفعت فردی مقدم می دارد و در هر اقدام، با قلبی رئوف، اخلاص را سرمایه 
اصلی خویش می کند. چنین شخصیتی، نه تنها در دوران مدیریت خود، بلکه 
در حافظه تاریخ نیز جاودانه خواهد ماند؛ چرا که آن  که از چشــمه ناب الهی 
نوشیده باشد، نیکی و عدالت را چراغ راه خود خواهد کرد. سلامتی روزافزون 

همراه با طول عمر باعزت ایشان را از پرودگار بزرگ خواهانم.

عباس غفاری:
قهرمانی در خدمت مرز بوم

 مهنــدس خرم در تمام حوزه های مدیریتی خود خلاق، خوش فکر و نوآور 
بودند. همواره در راه رسیدن به اهداف خود، گام های استوار برمی داشتند و بر 
آن پافشاری می کردند. ایشان حتی در زمان وزارت خود هم همچون قهرمانی 
خامــوش بود. قهرمانی که در نهایت ســلامت هر چه  در علم، تجربه و چنته 
خود داشت، بر طبق اخلاص نهاد و برای عمران و آبادی این مرز و بوم صرف 
کرد و هیــچ گاه نه تنها مورد تقدیر قرار نگرفت، بلکه حتی مطرح هم نشــد. 
مهندس احمد خرم شرکت ساخت را بنا نهاد که می توانست بازوی مدیریتی 
وزارت راه و شهرسازی باشد که متأسفانه با رفتن او، رفته رفته تحلیل رفت و از 
اهداف اولیه خود دور شد. مهندس احمد خرم در دوران وزارت خود با آوردن 
ســرمایه گذار ترک برای بهره برداری و توسعه فرودگاه امام خمینی، گام بسیار 
مفید و ارزنده ای برداشــت که متأسفانه با او مقابله و همان شد که می بینیم. 
از کنارگذرهای شــرقی و غربی اصفهان کــه در دوران او مطرح بود، بگذریم. 
بد نیســت  به راه آهنی اشــاره کنم که بنده هم در یکی از قطعات آن فقط با 
یک ابلاغ ســاده مانند بقیه پیمانکاران قطعات دیگر مشــغول به کار شدم و 
علی رغم موافقت بانک اتریشی برای سرمایه گذاری و حتی انتخاب مهندسان 
مشــاور ای ال اف به عنوان نماینده، متأسفانه بنا بر دلایل واهی و فشار بی ربط 
نمایندگان مجلس در آن دوران، متوقف و به مسیر دیگری کشانده شده که از 
شهرهای حوزه نمایندگی شان بگذرد و همین امر یکی از موارد استیضاح ایشان 
شد. اشاره من به قطار سریع السیر  تهران- قم- اصفهان  از مسیر کاشان بود که 
با رفتن او، به مســیر قم-دلیجان-اصفهان تبدیل شد که بعد از این همه سال 
شاهد روند بسیار کند اجرای آن هستیم. موارد فوق بخش ناچیزی از خدمات 
ارزنده این بزرگ مرد است. بزرگداشتی پرشور و درخور شأن ایشان، کمینه کاری 

است که می توان انجام داد.

مهدی شایان، دبیر اجرائی سابق سازمان نظام مهندسی:
حامی امنیت و معیشت همکاران

همه ما در مســائل ورزشــی، فرهنگــی، اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، 
بهداشتی، امنیتی و سایر امور به عنوان یک ایرانی هم حرف برای گفتن داریم 
و هم آرای متفاوت و گاهی متضاد. اینکه بعد از ســال ها  کسی جرئت داشته 
باشــد خودش، افکارش، عقایدش، برنامه هایــش، نزدیکانش، فرزندانش و 
همه زندگی فــردی، خانوادگی، عقیدتی  و عملکردی خویش را در این عصر 
و زمانه آن هم مرتبط با بیش از ۴۰ ســال فعالیت ریز و درشــت ، در دیدگان 
و افکار یک ملت، اعم از ســاکنان داخل و خــارج، در معرض قضاوت افکار 
عمــوم، آن هم در این فضای حقیقی و مجازی بگذارد، از عجایب روزگار و از 
طرفی از خیرات نفس یک انســان شریف و کریم است. پس بیاییم با آرامش 
و طمأنینه این ســنت حسنه را به درســتی پاس بداریم و اگر کمک حال این 
نکوداشت و شــخص جناب مهندس خرم عزیز نیســتیم، لااقل با حرکات و 
ســکنات و نوشتار نســنجیده، خدای نکرده باعث آزار روح و روان این انسان 
نجیب نشویم. در خلال ســال هایی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان 
توفیق همکاری نزدیک با مهندس خرم را داشــتم، بارزترین ویژگی او را درک 
عمیق از رفاه و معیشت کارکنان و تأمین امنیت شغلی آنان یافتم. حمایت تام 
و تمــام او از همکاران، بیش از هر چیز در حافظه ها ماندگار و منحصربه فرد 
خواهد ماند. جایی که او بی محابا و بدون مرز برای زیســت بهتر و عزتمندانه 
همکاران می جنگید. شــخصیت حامی، سهلگیر، پشــتیبان و رفیق شفیق و 
رئیــس مهربان، از او چهــره ای ماندگاری در باور همکاران بر جای گذاشــته 
اســت. من تکاپوی ویژه او را برای واکسیناســیون جامعه مهندسی در میانه 
کج فهمی و کج کاری متولیان بهداشــت کشــور و نیز تلاش های بی وقفه اش 
در ارتقای سطح معیشت و بیمه مهندسان را نه در اندازه یک تعهد مدیریتی 

بلکه وظیفه ای انسانی و مقدس یافتم.

مجید براتعلی:
واقعیتی خالص

روزی که به  عنوان همکار با آقای مهندس خرم آشنا شدم، فکر نمی کردم 
خیلی دوام بیاورم؛ چون حقیقتا دل خوشی از مسئولان اجرایی نداشتم و فکر 
نمی کردم آدم ســالمی بین آنها وجود داشــته باشد. بعد از مدتی که بیشتر با 
خانواده جناب خرم آشــنا شــدم، باورم نمی شد کســی که وزیر بوده، اعضای 
خانواده اش همه مســتأجر باشند و نه خود ایشــان و نه پسران شان حتی یک 
ماشــین لوکس هم سوار نمی شــوند. آنچه دیدم خودِ حقیقت بود و ریاکاری 
نبــود، دروغ نبود، فیلم نبود. یک خاطره هم از ایشــان دارم. از خیابان گاندی 
برای رسیدن به خیابان ولیعصر کوچه ای بود که ورود ممنوع بود ولی خیلی ها 
به دلیل اینکه مسیر خیلی کوتاه می شد و ترافیک هم نداشت از آن کوچه وارد 
ولیعصر می شــدند. پلیس هم گهگاه کمین می کــرد و با برخورد تند، جریمه 
می کرد. یک روز دیدم آقای مهندس خرم در حال جر و بحث با پلیس اســت و 
به پلیس می گوید وظیفه پلیس پیشــگیری است نه مچ گیری و پلیس نباید با 
مــردم بد رفتاری کند. بعد هم گفتند حتما پیگیری می کنند و اجازه نمی دهند 
پلیس با مردم چنین برخوردی داشته باشد. با پیگیری ایشان همین اتفاق هم 
افتاد و شاهد بودم پلیس در آن مسیر دست از مچ گیری برداشت. برای جناب 
خرم و همه کســانی که ســالم و صادقانه به مردم خدمــت می کنند، آرزوی 

سلامتی و عاقبت بخیری دارم.

احمد مطیعی:
مدیری روش مند و خلاق

اینجانــب از ســال ۱۳۷۰ تــا ۱۳۸۶ در اداره کل منابع طبیعی خوزســتان  
مسئولیت قائم مقامی و مدیر کلی داشــته ام. از سال ۱۳۷۶ که جناب مهندس 
خرم مسئولیت استانداری خوزستان را بر عهده گرفتند، دیدگاه و تجارب ایشان 
در همه امور راهگشــای اســتان بود. در خصوص شهرســازی، عمودی سازی 
ســاختمان ها و پارک های درون شهری در خوزســتان، اصلاح قالب سازه های 
درون شــهری با تأکید ایشان شروع شد. در خصوص بسیج عمومی برای بخش 
منابع طبیعی و محیط زیست و فضای سبز، با حمایت ایشان توسعه درختکاری 
و حفاظت از منابع طبیعی در دو ساختار نهضت سبز  و کمیته حفاظت از منابع 
طبیعی سرعت گرفت. در خصوص پارک ها و گردشگری، استفاده از اعتبارات و 
امکانات در اختیار وزارتخانه، ایشان مبدع و حامی بودند. در همه موارد نه تنها 
ایده  و هدف گذاری و شــاخص داشــتند، بلکه در رسیدن به اهداف، روش ها را 
تعیین و جلسات پیگیری را شرکت و رصد می کردند. از دیگر موارد خوش فکری 
ایشان در سمت وزیر راه، صدور دستورالعمل راه سبز بود که تحولی در دیدگاه 
مدیران راه و ترابری برای درختکاری حاشیه جاده ایجاد کرد. تشویق و پیگیری 
ایشــان در شورای برنامه ریزی اســتان و شهرســتان ها به نحوی بود که همه 
مدیران اســتانی و شهرستانی  قبل از هر جلســه خود را آماده برای توضیح و 
پاسخ گویی می کردند که در فعالیت و انگیزه مدیران اثرات بسیار مثبتی داشت. 
حضور در ادارات کل و تشــکیل جلسات کارشناســی با همه سطوح اداری، از 
دیگر اقدامات مبتکرانه و ارزنده ایشــان بود. در جلب و جذب دیگران برای کار 
و مباحث مرتبط، طوری اثرگذاری در زندگی بنده داشتند که دختر چهار ساله ام 

به من جمله ای عجیب گفت؛ بابا مرا بیشتر دوست داری یا آقای خرم را؟!

حسین علایی
انسانی توسعه گرا

وقتی در مهر ماه ســال ۱۳۵۳ برای تحصیل در رشــته مهندسی مکانیک 
وارد دانشــکده فنی دانشگاه تبریز شــدم، با چند نفر از دانشجویان سال بالایی 
از جمله آقایان احمد خرم، ابوالحسن آل اسحاق، سید علی مقدم زاده، مصطفی 
ایزدی، حمید سلیمی، زین العابدین عطایی، غلامعلی کیانی و علی قیامتیون 
و تعدادی دیگر از دانشــجویان آن دوره آشنا و به تدریج با آنها دوست شدم. 
علت اصلی دوســتی ما، مذهبی بــودن این افراد و مقید بــودن آنها به آداب 
شــرعی و مخالفت همگی آنان با نظام اســتبدادی شاهنشاهی بود. در دوره 
اســتبداد و اختناق، مخالفت با نظام شاهنشاهی هزینه های سنگینی را در پی 
داشت. بسیاری از دانشجویان هم علاقه مند بودند که خوب درس بخوانند تا 
هم مهندسان با سوادی بشوند و هم به دنبال نشان دادن نارضایتی شان از نظام 

دیکتاتوری حاکم بر ایران بودند که به خواسته های مردم توجهی نداشت.
احمد خرم که از اصفهان به دانشــگاه تبریز آمده بود و در رشته مهندسی 
راه و ســاختمان تحصیل می کرد، از ســنخ چنین دانشجویانی بود. او با قرآن، 
نهج البلاغــه و مفاتیح الجنان مأنوس بود و مثل آقــای مصطفی ایزدی خط 
خوبی هم داشــت و گاهی خوشنویســی هم می کرد. به یاد دارم  او مقید بود 
که دعاهای مفاتیح را پس از اقامه هر نماز بخواند. از جمله پس از نماز عصر، 
دعای «اللهم انی اعوذ بک من نفس لاتشــبع و من قلب لایخشع و من علم 
لاینفع و من صلوه لاترفع و من دعاء لایسمع» را می خواند و ما هم با او زمزمه 


